
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ جولای ٢٧

  
  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )دھمجھ بخش(

شکست ) ص(که از پيامبر  از آن پس از پيروزی در نبرد حنين، به مکه بازگشت و مالک بن عوف پس) ص(پيامبر

دانستند پيامبر  بنی ثقيف که می] ١. [ثقيف بود، پناه برد  بنیۀخورد، فرار کرد و به شھر طائف که در اختيار قبيل

 کافی برای يک سال را در طائف گرد آوردند ۀآمد حصارھايشان را مرمت کردند و آذوق بزودی به سراغ آن ھا خواھد

آماده دفاع از شھر  ی نصب کردند وئو پس از آن دروازه ھای شھر را بستند، در اطراف حصار شھر منجنيق ھا ]٢[

حضرت در راه کاخ مالک بن عوف را ديد و  آن] ٣.[پيامبر با سپاھی از مکه خارج شد و به طائف لشکر کشيد. دندش

و مسلمانان زمانی که به طائف رسيدند در نزديکی شھر اردوگاھی بر پا  پيامبر] ۴. [دستور داد که آن را به آتش بکشند

  ]۵.[شدند ر بستند و تعدادی از سپاھيان اسلام شھيد و زخمیآن ھا را از بالای حصار به تي کردند جنگجويان طائف

که آن مرد جای  کند و پس از اين پيامبر يکی از ياران خود را فرستاد تا جای بھتری که در تير رس دشمنان نباشد پيدا

  ]۶. [مکان کردند مناسبی پيدا کرد پيامبر و ياران ايشان به آنجا نقل

ما بيايد آزاد خواھد بود و  ھر کس از بندگان طائف که به نزد: محاصره گرفت فرمود را در ايفطکه پيامبر  پس از آن

جمعی از بردگان طائف، پس . ساکنان طائف برسد، اعلان کنند دستور داد که اين خبر را با صدای بلند چنان که به گوش

 ئيدأ و آن حضرت آزادی آن ھا را تپيامبر، از شھر فرار کردند و به حضور پيامبر آمدند ۀاز مطلع شدن از اين فرمود

   ]٧. [ يکی از مسلمانان گذاشتۀکرد و مخارج ھر کدام از آن ھا را به عھد

و کار ديگری ھم از دست ھا  ]٨[از آنجا که تيرھای مسلمانان به جنگجويانی که بالای باروی طائف بودند، نمی رسيد 

سازند و آن را نصب کنند و به وسيله آن بارو را ھدف قرار ب برنمی آمد حضرت سلمان فارسی پيشنھاد کرد که منجنيقی
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و به ] ٩[حضرت سلمان موافقت کرد و حضرت سلمان منجنيقی ساخت و آن را نصب کرد  پيامبر با پيشنھاد. بدھند

  ]١٠. [آن منجنيق به سوی طائف سنگ پرتاب می کردند وسيله

] ١۴[از بيست روز و يا بيشتر] ١٣[بيست] ١٢[يجدهھ] ١١[ طائف مشخص نيست و اين مدت را پانزدهۀمدت محاصر

   .نوشته اند

 جنگ بودند به ھمين ۀخواھان ادام پس از اين مدت پيامبر دستور پايان محاصره و بازگشت را صادر کرد اما مسلمانان

فردای .  باشندجنگيد و از آن ھا خواست که برای جنگ فردا آماده  خواھندًخاطر پيامبر فرمود که بامداد روز بعد مجددا

 ]١۵. [کردند ادامه يافت و چند تن از مسلمانان زخمی شدند، در نتيجه ھمه با پايان جنگ موافقت آن روز بازھم جنگ

ّکه پيامبر از طائف به جعرانه  پس از آن که از را  و غنيمت ھايی ءمی خواست اسرا رسيد و) محلی در نزديکی مکه(ِ

 ھوازن که چند تن از آن ھا ھم مسلمان شده بودند به حضور آن ۀنمايندگان قبيل  تقسيم کند،قبيله ھوازن گرفته بودند

پيامبر از آن ھا خواست که  .ی شان را دوباره به آن ھا برگرداندئآمدند و از پيامبر خواستند که اسيران و دارا حضرت

 آزاد که در اختيار ايشان بودرا ی ئاپيامبر اسر. اسيران را برگزيدند  يکی را انتخاب کنند، ھوازنءو اسرا  یئميان دارا

پيامبر از آن ھا  و انصار ھم از ايشان پيروی کردند اما جمعی از مسلمانان راضی به اين کار نشدند و کرد و مھاجران

آن ھا ھم قبول کردند و بدين ترتيب . بسپارند خواست که ھر کدام از اسرای شان را در ازاء شش شتر به آن حضرت

  .  شدند آزادء اسراۀھم

عوف بيايد  اگر مالک بن:  ھوازن می خواستند به سرزمين شان برگردند پيامبر به ايشان فرمودۀقبيل زمانی که اعضای

 ۀاعضای قبيل. و صد شتر ھم به او خواھم بخشيد  گردانم  اموال او را به وی بر میۀو مسلمان شود من خانواده و ھم

طائف فرار کرد و به حضور  برد، رساندند و او ھم از  طائف به سر میھوازن اين خبر را به مالک که گفتيم در شھر

به او برگرداند، رياست قبيله ھای ھوازن و فھم را ھم به او  پيامبر خانواده و اموال مالک را. پيامبر آمد و مسلمان شد

  ]١۶.[به او بخشيد واگذار کرد و صد شتر ھم

ديگر تقسيم کرد و به انصار سھمی نداد،   و تازه مسلمانان و قبايلپس از آن پيامبر غنايم جنگ را ميان سران قريش

ای گروه انصار، چرا در مورد :  کرد و به آن ھا فرمودحبتصبا آن ھا  انصار از اين موضوع ناراحت شدند اما پيامبر

که من شما  آن  و حالمن خواستم با آن دل قومی را به دست آورم که مسلمان شوند آزرده خاطر شديد؟ اندکی مال دنيا که

شتر و گوسفند ببرند و شما رسول خدا را ھمراه  ای گروه انصار، آيا خوشنود نيستيد که مردم. را با اسلام تان واگذاشتم

. مردم به راھی بروند و انصار به راھی ديگر، من راه انصار را خواھم رفت ۀسوگند به خدا اگر ھم... تان ببريد؟

َپيامبر پس از تقسيم اموال، عتاب بن اسيد را] ١٧. [ر خوشنود شدنداين سخنان پيامب انصار از به عنوان والی مکه  َ

  ]١٨. [به ھمراه سپاه اسلام به مدينه بازگشت گماشت و برای او روزی يک درم پول از بيت المال تعيين کرد و خودش

  ...ادامه دارد

  

  :پی نوشت ھا

  ۴۶٨ سيره رسول خدا، ص -١

  ٧٠۴  مغازی، ج سوم، ص-٢

  ۴۶٨ سيره رسول خدا، ص -٣

  ٧٠۵ مغازی، ج سوم، ص -۴

  ۴۶٩و سيره رسول الله،   ١۵۴ طبقات، ج دوم، ص -۵
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  ٧٠۶- ٧٠۵ مغازی، ج دوم، ص -۶

  ١۵۶ طبقات، ج دوم، ص -٧

  ۴۶٩ سيره رسول خدا، ص -٨

  ٧٠۶ مغازی، ج سوم، ص -٩

  ۴۶٩ سيره رسول الله، ص -١٠

  ٧٠۶ مغازی، ج سوم، ص -١١

  ١۵۵ج دوم، ص  طبقات، -١٢

  ۴۶٩ سيره رسول الله، ص -١٣

  ۴٢۶ و تاريخ يعقوبی، ج اول، ص ١٢۵٩ تاريخ طبری، ج سوم، ص -١۴

  ١۵۵ طبقات، ج دوم، ص -١۵

  ٧٢۶ -٧٢٢ مغازی، ج سوم، ص -١۶

  ٧٢٨ ھمان، ج سوم، ص -١٧

  ۴٧٧-۴٧٠ سيره رسول الله، ص -١٨

  


